
در فرو بند

در فرو بند که با من ديگر 
رغبتی نيست به ديدار کسی ،
فکر کاين خانه چه وقت آبادان

.بود بازيچه ی دست ھوسی 

ھوسی آمد و خشتی بنھاد
ی ،طعنه ای ليک به بی سامان

:ديدمش ، راه از او جستم و گفت 
.بعد از اينت شب و اين ويرانی 

آن وعده که با لعل لبت ؟: گفتم 
.تصوير سرابی بود آن : گفت 
آن پيکر ديوار بلند ؟: گفتم 
.اشارت ز خرابی بود آن : گفت 

آن نقطه که انگيخته دود ؟: گفتم 
آتش زده ی سوخته ای ست ،: گفت 

بام و در او استخوان بندی
.مرگ را لذت اندوخته ای ست 

خنده نبندد پس از اين: گفتمش 
.آفتابی ، نه چراغی با من 

آن به که بپوشی از شرم: گفت 
.چھره ی خويش به دست دامن 

دست غمناکان ــ گفتم ــ اما
.از پس در به زمين می سايد 

وليک: ــ خنده آورد لبش ــ گفت 
.ولی استاده به ره می پايد ھ

می درخشد گر افق ، اھرمنی ست
.نيمسوزيش به کف دود اندود 
مرد آن در که اميدش بگشاد

.با بيابان ھلاکش ره بود 

لی ست ، فسرده ست امرودجاده خا
.ھرچه می پژمرد از رنج دراز 
مرده ھر بانگی در اين ويران

.ھمچو کز سوی بيابان آواز 



وز پس خفتن ھر گل ، نرگس
.روی می پوشد در نقشه ی خار 

در فرو بند دگر ھيچ کسی ،
.نيستش با کس رای ديدار 
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